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   سرآغاز

گرايي اخلاقي يكي از نظريات عمده در اخـلاق هنجـاري    وظيفه

گرايـي   عقـل . است كه داراي انواع و تقريرهـاي مختلفـي اسـت   

كانت، شهودگرايي ديويد راس، قراردادگرايي اجتماعي، نظريه امر 

گـرا ذكـر    الهي، و اخلاق اگزيستانسياليستي جزء نظـرات وظيفـه  

گرايـي   در تقريرهـاي مختلـف وظيفـه    و تكثر اين تنوع. شوند مي

باعث شده تعريف آن دشوار گردد به طـوري كـه تعريـف مـورد     

چنـان   گرايـي   گـاه وظيفـه   .شته باشداتفاقي در مورد آن وجود ندا

 گرا غايتشود كه شامل برخي نظرات  وسيع و گسترده تعريف مي

شـود و   مانند سودگرايي جان استورات ميل و جورج مور نيـز مـي  

گرايـي   گردد كـه تنهـا شـامل وظيفـه     ان ضيق تعريف ميگاه چن

بندي نظرات اخلاقـي و تعيـين    از آنجا كه تقسيم. گردد كانت مي

گرايـي در تبيـين و    يـي و وظيفـه  گرا غايـت جايگاه آنها از حيـث  

ايم بـه   توضيح آنها اهميت بسزايي دارد، در اين مقاله سعي كرده

دگاهها و تعاريف مختلـف  ابتدا دي در اين مقاله. اين مهم بپردازيم

گردد و سپس به تحليـل و نقـادي    گرايي تبيين مي در باب وظيفه

هـا و ويژگيهـاي اصـلي     پردازيم تا در نهايت به شاخصـه  آنها مي

  .گرا نايل شويم و تعريفي جامع از آن ارائه كنيم ت وظيفهنظرا

  

  انواع نظريات اخلاق هنجاري

اوليـه بـه نظريـات     نظريات مربوط به اخلاق هنجاري در تقسيم

نظريـات نـاظر بـه    . شود ناظر به الزام و ناظر به ارزش تقسيم مي

  گرايي اخلاقي  وظيفه
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  چكيده

لاً ايـن   . گرا تعريف واحدي از آن وجود ندارد گرايي يكي از نظريات عمده در اخلاق هنجاري است كه به دليل تكثر نظرات وظيفه وظيفه :زمينه معمـو

بر خلاف تصـور مشـهور،   . داند اي است كه ايجاد بهترين نتايج را ملاك درستي و وظيفه نمي شود يعني نظريه ف مينظريه در مقابل با غايتگرايي تعري

. گرايي ذكر شده است كه به نظر ما اصالت ندارند برخي معيارهاي ديگر براي وظيفه. گرايي نيست هدف قرار ندادن ايجاد بيشترين خوبي، ملاك وظيفه

آميز به ارزشـها و   گرا و امر محور است و واكنشي احترام ساز، قاعده محور، مطلق اي غيربهينه رايي متعهد به اصل عدالت، نظريهگ كه وظيفه از جمله اين

  .اشخاص دارد
 

آنها سعي  گرايي پرداخته و پس از تحليل و نقد تحليلي ابتدا به تبيين و توصيف تعاريف ارائه شده از وظيفه-در اين مقاله با روشي توصيفي :روش كار

  .گرايي برسيم ايم به تعريفي جامع از وظيفه كرده
 

گرايي يا يكي از آندو يعني اسـتقلال معنـاي خـوب از     گرايي، كه دو اصل مورد قبول غايت گرايي ديدگاهي است در مقابل غايت وظيفه :گيري نتيجه

شود كه درستي اعمال براي آنها مقدم بـر خـوبي    ي به نظراتي گفته ميگراي بنابراين وظيفه. كند سازي خوب را رد مي درست و تعريف درست به بيشينه

گرايي چيـزي   هاي مختلف وظيفه ملاك درستي اعمال در نظريه. سازي كند نيست بوده و مستقل از آن است و درست صرفا چيزي كه خوب را بيشينه

  .   اجتماعي، اراده و انتخاب فردي يا حقوق است پذيري، ذات اعمال، امر الهي، قرارداد از قبيل اصول عقلي مانند اصل تعميم
 

  گرايي گرايي، نتيجه گرايي، غايت فلسفه اخلاق، وظيفه :واژگان كليدي
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تقسـيم   2»گرايـي  وظيفـه «و  1»گرايـي  غايـت «الزام به دو دسته 

ناميده  3»گرا فضيلت«شوند و نظريات ناظر به ارزش، نظريات  مي

گرا به نظريـاتي   معمولا در تعاريف رايج، نظريات غايت. شوند مي

د كه توجه بـه غايـت و نتـايج عمـل بـراي آنهـا در       شو گفته مي

از نظر ايشـان، عمـل   . اولويت قرار دارد و حتي تنها اولويت است

درست، عملي است كه موجب بيشترين نتايج خـوب نسـبت بـه    

گرا، آنچه برايشان  اما نظريات وظيفه. اعمال جايگزين ديگر باشد

زامـات خـاص   در درجه اول اولويت قرار دارد، انجام وظـايف و ال 

منبع اين الزامات ممكن است منبع الهـي و دينـي   . اخلاقي است

مـا موظـف بـه وظـايف و     . باشد  يا عقل انساني يـا چيـز ديگـر   

لاً       الزاماتي اخلاقي هستيم كه نتايج خوب يـا بـد عمـل، يـا اصـ

دخالتي در تعيين آنها ندارند و يا فقط يكي از عوامل تعيين كننده 

  )1.(هستند

  

  گرايي تعريف وظيفه

ــه« ــي وظيف ــادل واژه » گراي ــه » Deontology«مع اســت ك

، »الزام و وظيفـه «به معناي » deon«تركيبي از دو واژه يوناني 

ــاي  » Logos«و  ــه معن ــناخت«ب ــا   » ش ــه مجموع ــت ك اس

برخي معتقدند اولين كسـي كـه   . دهد معني مي» شناسي وظيفه«

. ند سـي كار برد جرمي بنتام بود و برخي معتقد اين اصطلاح را به

اولـين بـار آن را   » پنج نوع نظريه اخلاقـي «براد در كتابش . دي

  ) 2.(مصطلح كرد

گرايي ذكر شده اسـت كـه هـر     تعاريف مختلفي براي وظيفه  

اغلـب  . شـود  گرايي را شـامل مـي   يك تنها برخي از انواع وظيفه

گرايـي   گرايي را با نظريه مقابـل آن يعنـي غايـت    تعاريف، وظيفه

كنـيم تعـاريف و    از اين رو، مـا ابتـدا سـعي مـي     .اند تعريف كرده

معيارهايي را كه براي تمايز اين دو نظريـه ذكـر شـده برشـمرده     

سپس به بررسي، تحليل و نقد آنها بپردازيم تا در نهايت به يـك  

  .بندي برسيم جمع

  

  گرا غير غايت  نظريه

گرايي را به عنـوان نظريـه غيـر     فيلسوفان مشهور اخلاق، وظيفه

اي است كه درستي  گرايي، نظريه غايت. كنند ا تعريف ميگر غايت

اي  بر نتايج آن و بر ارزش غير اخلاقـي  و نادرستي عمل را مبتني

گـرا   طبق اين تعريف، غايـت . داند كند، مي كه آن عمل ايجاد مي

ابتدا چيزي را به عنـوان خـوب و ارزش ذاتـي در جهـان تعيـين      

از اخـلاق، خـوب بـه     كه جنبه اخلاقـي نداشـته و فـارغ    كند مي 

گـردد   بعد، عملي را كه موجب ايجاد آن خوب مي. آيد حساب مي

براي مثـال، معروفتـرين شـكل    . داند به لحاظ اخلاقي درست مي

گرايي، سودگرايي اخلاقي جرمي بنتام است كه معتقد است  غايت

است و عملي درسـت اسـت   » لذت«تنها خوب بالذات در جهان 

  )3.(بيشترين لذت را ايجاد كندكه نسبت به هر عمل ديگر 

گرايي در مقابل، اين ادعا را كه درستي و نادرستي  اما وظيفه  

لـذا در   .كنـد  اعمال صرفا مبتني بر نتـايج آنهـا اسـت انكـار مـي     

گـرا آن دسـته از نظـرات     اخلاق وظيفـه «شود  تعريفش گفته مي

اخلاقي است كه مطابق آنها برخي اعمال بدون لحاظ نتايجشان 

گرايي اخلاقي، رويكـردي  وظيفه« ؛) 4(»يا نبايد انجام شوندبايد 

جـاي   در اخلاق است كه بر درستي و نادرستي ذاتـي اعمـال بـه   

  )5.(»خوبي و بدي نتايج آنها توجه دارد

گرا معتقد است اوصاف ديگري غير از خـوبي و بـدي    وظيفه  

نتايج عمل وجود دارد كه تعيـين كننـده درسـتي و نادرسـتي آن     

كه آن عمل مصداق وفاي به عهد يا عدالت است؛  لا ايناست مث

بنـابراين بـه   . كه آن عمل توسط خدا امر يا نهي شـده اسـت   اين

گرايـي ايـن اسـت كـه      عقيده برخي بهترين تعريف براي وظيفـه 

ايـن تعريـف هـم شـامل نظـرات      . گرايي است بگوييم ضد غايت

شـود كـه نتـايج را اصـلا در درسـتي و       گراي صـرف مـي   وظيفه

گرايـي   دانند و هم شامل نظرات وظيفه نادرستي عمل دخيل نمي

  ) 3.(دانند كه نتايج را هم در كنار امور ديگر دخيل مي

گونه تعاريف آن است كه يك تعريف سلبي است  اشكال اين  

كـه تعريـف كامـل بايـد تعريـف ايجـابي باشـد و دقيقـا          درحالي

رَّف چيسـت    ق متأسـفانه فيلسـوفان اخـلا   . مشخص كند كـه معـ

اً    چندان بر سر اين مسأله توافق ندارنـد كـه وظيفـه    گرايـي دقيقـ

كنند كه اين كدام اوصاف ذاتي اعمال  آنها مشخص نمي. چيست

آنها فقط تمايل دارند . سازد است كه آنها را درست يا نادرست مي

فقـط يـا   (بگويند اين اوصاف، تنها نتـايج اعمـال نيسـتند بلكـه     

اما اينجا دو مشكل ايجـاد  . تنداوصاف ذاتي اعمال هس) همچنين

مفهوم اوصاف ذاتـي كـاملا مـبهم اسـت و      كه ايناول، : شود مي
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دوم، حتـي اگـر   . تمايز بين اوصاف ذاتي و غيرذاتي مشكل است

 چـه  كننـد  مشـخص  آميـزي  طور موفقيت هگرايان بتوانند ب وظيفه

مانـد آنچـه    اين مشكل باقي مي هستند، غيرذاتي و ذاتي اوصافي

كنند وصف ذاتي اسـت، ممكـن اسـت در توصـيفي      مي آنها ادعا

گرايي  بنابراين تعريف وظيفه) 3.(ديگر، يك وصف غير ذاتي باشد

  .كامل نيست گرا غايتبه نظرات غير

  

  مقدم داشتن درستي بر خوبي

گرايي كه  گرايي و وظيفه يك ملاك مشهور ديگر در تمايز غايت

 ـ مي ر اسـاس توجـه بـه    تواند مبناي تعريفشان باشد، تمايز آنها ب

و مقـدم دانسـتن يكـي بـر ديگـري      » درست«و » خوب«رابطه 

 :گرايــي گفتــه شــده بــر ايــن اســاس در تعريــف وظيفــه .اســت

گرايي اغلب براي اشاره به نظرياتي كه اين چنـد چيـز را    وظيفه«

، )درسـت (ماهيت وظيفه : رود كار مي دهند، به مورد توجه قرار مي

ايـن  ) 6(».ن درسـت و خـوب  و رابطه ميـا ) خوب(ماهيت ارزش 

جان راولز متذكر شد و سپس توسـط   تمايزي است كه اولين بار، 

 )4.(ديگران اقتباس گرديد

دانـد   مـي » درست«و » خوب«راولز مفاهيم اصلي اخلاق را   

. كننـد  كه اين دو مفهوم، ساختار اصلي يك نظريه را تعيـين مـي  

ارزش  گويد كه آنچه ارزشـمند اسـت و   به ما مي» خوب«مفهوم 

، نشـاني و جهـت   »خـوب «تعقيب دارد چيست؟ بنابراين مفهـوم  

» درسـت «ولي مفهـوم  . كند كلي را در زندگي براي ما تعيين مي

هاي قانوني و مشروع براي رسيدن بـه آن   گويد انتخاب به ما مي

هدف چيست؟ بايدها و نبايدهايي كه ما در اين مسير بايد به آنها 

  ت عملي ما چيست؟احترام بگذاريم چيست؟ الزاما

داند كه متعهد بـه دو اصـل زيـر     مي» گرا غايت«راولز نظراتي را 

  :باشند

ادعـاي اسـتقلال   (شـود   خوب، مستقل از درست تعريـف مـي  ) 1

 ؛)خوب

شـود   كند، تعريف مي درست، به چيزي كه خوب را بيشينه مي) 2

 ).ادعاي بيشينه سازي(

اً از هم جدا هستند و تعهد    به هر دو شـرط  اين دو ادعا منطق

گـرا   به عنوان مثال، يك غايـت . گرايي ضروري است براي غايت

اً خـوب بدانـد كـه     » خوشي و لذت«ممكن است  را يك امر ذاتـ

خوب دانستن آن، اولا به جهت اخلاقـي نيسـت بلكـه از منظـر     

اً در چگونگي كسب آن خـود را ملـزم بـه     لذت گرايي است و ثاني

» خـوب «بنابراين معنـاي  . ددان رعايت هيچ ملاحظه اخلاقي نمي

لاً مستقل از معناي  صـرف قيـد اول بـراي    . اسـت » درست«كام

اي معنـاي   گرايي كافي نيست چـون ممكـن اسـت نظريـه     غايت

قرار دهد ولي معتقد » خوشي«خوب را يك امر غير اخلاقي مثل 

باشد كسب اين خوبي اگر منجر به نقض حقوق انسانهاي ديگـر  

وب نيست، كه در ايـن صـورت ايـن    گردد، درست و در نتيجه، خ

  . گرايي خواهد بود نظريه يك نوع وظيفه

بنابراين، ويژگي استقلال معناي خوب از درست ويژگي مهم   

علاوه، معتقد است ابـزار مسـتقلي    گرا به غايت. گرايي است غايت

يعنـي هـيچ معيـار    . براي ارزيابي آنچه درست است وجود نـدارد 

كـه چـه موقـع و تحـت چـه       ايـن مستقل از خوب براي ارزيابي 

. پذير است وجود نـدارد  شرايطي رفتار ما نسبت به ديگران توجيه

طور كـه در تفكيـك معنـاي خـوب و درسـت گفتـه شـد،         همان

» خـوب «مربوط به الزاماتي است كه در تعقيب غايت » درست«

گرا معتقد است تنهـا الـزام مـا بيشـينه سـازي       غايت. وجود دارند

درست يعني چيزي كه خـوب را بيشـينه   . است) مثلا لذت(خوب 

كند و تا وقتي كه عمل من نسبت به ديگران ايـن ويژگـي را    مي

. دارد موجه و درست اسـت و ملاحظـه ديگـري در كـار نيسـت     

طبـق  . بنابراين معناي درست كاملا وابسته به معناي خوب است

. تواند نادرسـت باشـد   اين تعريف، بيشينه سازي خوب هرگز نمي

گرا اصلا مهم نيست كه خوب چگونـه در بـين افـراد     تبراي غاي

سـازي   شود، عادلانه يا ناعادلانـه؛ بلكـه مهـم، بيشـينه     توزيع مي

  ) 7.(بهترين نتايج كلي است

. گرايي، منكر يكي از دو ادعا يا هر دو است در مقابل، وظيفه  

گـرا نـام دارد، فقـط     گرايي نتيجه گرايي نوع اول كه وظيفه وظيفه

ي استقلال خوبي از درست است ولي ادعـاي بيشـينه   منكر ادعا

يِ مســـاوات .ســـازي را قبـــول دارد  پارفيـــت و 4گرايـــي غـــاي

يِ مساوات . تمكين از جمله اين نظـرات هسـتند   5گرايي غير ابزار

داند و معتقد اسـت هـدف    پارفيت، تساوي را يك خوب ذاتي مي

منـدي از خوبهـا موجـب ايجـاد      قرار دادن تساوي مردم در بهـره 

در اينگونه نظرات مفاهيمي مانند . شود بهترين شرايط ممكن مي

داخل در معناي خوب است كـه مفـاهيمي    ،تساوي و توزيع برابر
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اخلاقي بوده و در سايه اصول پيشين عدالت و درسـتي توصـيف   

اصـل  (ها خـوبي بايـد افـزايش يابـد      در اين نوع نظريه. شوند مي

را عدالت و انصاف  ولي بخشي از معناي خوب) سازي خوب بيشه

ت بيشينه. دهد تشكيل مي توانـد   سازي خـوب نمـي   در نتيجه، غاي

لاً از چگونگي افزايش اين خوب جدا باشد يعني اين افـزايش   كام

  ).وابستگي خوب به درست(بايد به روشي درست صورت گيرد 

گـرا اسـت كـه     گرايـي نانتيجـه   گرايي، وظيفه نوع دوم وظيفه  

يـا  (به جاي ادعاي استقلال معناي خـوب  سازي را  ادعاي بيشينه

كننـد و تفسـير مسـتقلي بـراي درسـت ارائـه        رد مي) بعلاوه آن

دهند كه در نتيجه آن، الزامات مستقل ديگري وجـود خواهـد    مي

در . داشت كه چه بسا موجب بيشـينه سـازي خـوب هـم نشـوند     

نظريات نوع دوم، الزامات تحميل شده بر اساس معناي درسـت،  

ناي خوب نيستند بنابراين ممكن اسـت گـاهي ايـن    بخشي از مع

گرايـي   وظيفـه ) 7.(سـازي خـوب را مـانع گردنـد     الزامات، بيشينه

. ايمانوئل كانت و نظريه امر الهي از جملـه ايـن نظـرات هسـتند    

كانت به هيچ وجه اصل بيشينه سازي را ملاك درسـتي اعمـال   

ملـي  ع. دانـد  داند و اصل تعميم پذيري را ملاك درستي مـي  نمي

مانند دروغگويي كه انجامش قابـل تعمـيم بـراي همـه نباشـد،      

. درست نيست گرچه من با انجام آن نتـايج خـوبي كسـب كـنم    

نظريه امر الهي هر آنچه را خدا به آن امـر كـرده باشـد خـوب و     

  .داند اطاعت از امر الهي را درست مي

شد  گرا معمولا چنين تعريف مي تا قبل از راولز، نظرات غايت  

وظـايف اخلاقـي را تحـت يـك وظيفـه و الـزام عـام يعنـي          كه

گرايي و  طبق اين تعريف، غايت. دهند قرار مي سازي خوب بيشينه

نِ همـديگر و در مقابـل وظيفـه     6گرايي نتيجه گرايـي اخـذ    يكسـا

اً بـا     نظرات غايت. شد ولي در واقع چنين نيست مي گـرا منحصـر

شـوند چـرا    نميهدف ارتقا و ايجاد بيشترين ميزان خوب تعريف 

كه آنها در وهله اول، همچنـين ديـدگاه خاصـي در مـورد آنچـه      

همين ديدگاه آنـان در مـورد ماهيـت خـوب و     . خوب است دارند

. گرايي است رابطه آن با درست است كه مايه تمايزشان با وظيفه

گرايي يا تعهد به اصل ايجاد بيشترين خوبي،  از طرف ديگر نتيجه

اين نكته مهمـي  . گرايي قابل جمع است امري است كه با وظيفه

. گراي ديگري چون ويليام فرانكنا و اچ است كه فيلسوفان وظيفه

  )9و 8.(اند پريچارد به آن تذكر داده. اي

يـي  گرا غايـت گرايي از  اين معيار راولز در تعريف و تفكيك وظيفه

گرچه معيار لازم و بسيار مفيدي اسـت و مـا را در شـناخت ايـن     

يعنـي  . كند ولي اشكال آن سلبي بودنش اسـت  ينظرات كمك م

گـرا كسـي اسـت كـه يكـي از دو مـدعاي        وظيفه: گويد راولز مي

يي يعني استقلال معناي خوب و ادعاي بيشينه سازي را گرا غايت

گـرا در مقابـل در    كند كـه وظيفـه   رد مي كند ولي مشخص نمي

  .مورد معناي خوب و درست چه نظري دارد

  

 گرايي عدالت

گرايي را بر اسـاس اصـل عـدالت     گرايي و غايت ايز وظيفهگاه تم

اً ارتقاي خوب را غايت خود قـرار   غايت. كنند بيان مي گرايي صرف

گرايـي   دهد و توزيع عادلانه برايش مهم نيست؛ ولـي وظيفـه   مي

. دهــد توزيــع خــوب مطــابق قواعــد عــدالت را هــدف قــرار مــي

د گرچه افلاك بـر  گرايان اعتقاد دارند عدالت بايد اجرا شو وظيفه

اين تعريـف گرچـه يـك تعريـف ايجـابي اسـت و از       . زمين افتد

تعاريف سلبي قبلي بهتر است ولي برخي معتقدند دو اشـكال بـر   

كه ممكـن اسـت در يـك نظريـه      اول اين: اين تعريف وارد است

غايتگرا هم، عدالت خود به عنوان بخشي از معناي خوب كه بايد 

نگـر   كه، يـك سـودگراي قاعـده    م اينارتقا يابد، معرفي شود؛ دو

ممكن است معتقد به رعايـت اصـل عـدالت در جامعـه و توزيـع      

  )8.(در نتيجه تعريف مانع اغيار نيست. خوب بر اساس آن باشد

اشـكال اول بـه   . ولي به نظر ما هر دو اشكال صحيح نيست  

اي معناي عدالت را داخل در معناي خوب  اين دليل كه اگر نظريه

ديگر قائل به استقلال معناي خوب از درست نيسـت و  كند يعني 

در آن صورت جزء نظرات . خوبي را وابسته به درستي كرده است

اشكال دوم به ايـن دليـل وارد   . گرا خواهد بود گراي نتيجه وظيفه

نيست كه توجيه درستي عدالت و الزاميت آن توسـط سـودگراي   

گـرا   وظيفـه  كـه  چنـان  توسل به اصل سود است نه آن 7نگر قاعده

عملي درست و الزامي است  ،حد ذاته كند كه عدالت في توجيه مي

اي  بنـابراين اگـر نظريـه   . سازي خوب نگردد گرچه موجب بيشينه

ايـن   كـه  ايـن  سببقائل به الزامي بودن اصل عدالت باشد نه به 

 سـبب بلكه بـه   ،گردد اصل موجب بيشينه شدن خوب و سود مي

گـرا   ، آن نظريـه وظيفـه  )تـي آن مثل درستي ذا(ملاحظات ديگر 

ولي به هر حال به نظر ما اين وجه تمايز، در واقع به . خواهد بود
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كنـد و معيـار    وجه تمايز استقلال درست از خـوب بازگشـت مـي   

  گرايـي   يـي و وظيفـه  گرا غايـت جديد و مسـتقلي بـراي تفكيـك    

  .نيست

  

  ساز نظريه غير بهينه

ر غيـر اخلاقـي را بـه    اي بود كه ابتدا يك ام ـ گرايي نظريه غايت

 8سازي كرد و سپس درست را به بيشينه عنوان خوب مشخص مي

به تعبير ديگـر از  . كرد شرايط تعريف مي 9سازي آن خوب يا بهينه

بـر ايـن اسـاس برخـي     . نظر او خـوب مقـدم بـر درسـت اسـت     

اي كه غيـر بهينـه سـاز اسـت و      گرايي را به عنوان نظريه وظيفه

ايط و ارتقـاي خـوبي نيسـت، تعريـف     ملتزم به ايجاد بهترين شر

چـون  . ولي اشكال اين تعريف عـدم مانعيـت آن اسـت   . اند كرده

اي است كه به ظاهر غير بهينـه سـاز    نگر نظريه سودگرايي قاعده

است و معتقد است به علت مبهم بودن و مشكل بودن تشخيص 

بهترين نتايج در هر موقعيت جزئي، براي بهينه سازي شـرايط و  

مند شويم و خود را ملزم  بي، بايد از هدايت قواعد بهرهارتقاي خو

به رعايت قواعد اخلاقي بكنيم گرچه عمل به اين قواعد ممكـن  

. است در يك موقعيت خاص، موجب بهتـرين نتـايج نيـز نشـود    

سـاز اسـت و    نگر يك نظريه غير بهينـه  بنابراين سودگرايي قاعده

كـه   و حال اينگرايي محسوب شود  طبق تعريف، بايد جزء وظيفه

گرايي به نظريـه غيـر بهينـه     بنابراين تعريف وظيفه. چنين نيست

  )8.(گر درست نيست ساز يا غير بيشينه

رسد اگر بهينه سـازي را بـه معنـاي اعـم از      البته به نظر مي  

. شـود  نگر بگيريم مشكل حـل مـي   نگر و قاعده سازي عمل بهينه

معتقـد بـه تقـدم    ساز است و  نگر نيز بهينه چون سودگراي قاعده

امــا . خــوبي بــر درســتي و وابســتگي درســتي بــه خــوبي اســت

سازي در هر عمل و موقعيت خاص را همچـون سـودگراي    بهينه

داند لـذا متوسـل بـه قواعـد      نگر، درست و بلكه ممكن نمي عمل

بدين ترتيب مشكل عدم مانعيـت تعريـف حـل    . شود اخلاقي مي

چـون هـيچ    .ولي مشـكل جامعيـت آن هنـوز باقيسـت    . شود مي

گرا، بهينه سازي شرايط و ارتقاي خوبي  اشكالي ندارد يك وظيفه

را به عنوان يك اصل اخلاقي در كنـار سـاير اصـول و وظـايف     

توان گفت تمام نظـرات   در نتيجه نمي. اخلاقي قبول داشته باشد

گرايي  كه نوع اول وظيفه چنان هم. ساز هستند گرا غير بهينه وظيفه

سـازي خـوب را قبـول     گرا اصل بيشـينه  تيجهگرايي ن يعني وظيفه

اين تعريف، مشكل سـلبي بـودن را نيـز     كه اينعلاوه بر . داشت

تواند تعريف كـاملي بـراي وظيفـه گرايـي      دارد و به تنهايي نمي

  .باشد

  

  هابه ارزش  احترام

گرايـي از   از جمله معيارهاي ديگري كـه بـراي تفكيـك وظيفـه    

. واكنش آنها بـه ارزش اسـت  گرايي ارائه شده است، نحوه  غايت

سـازي آن   گرا راه درست پاسخ بـه هـر ارزشـي را بيشـينه     نتيجه

كنـد   داند يعني در هر انتخاب، با اين نگاه به آينده عمـل مـي   مي

در مقابـل،  . كه بهترين راه افزايش ايـن خـوب و ارزش چيسـت   

دانـد فـارغ از    گرايي، احترام به خـود ارزش را الزامـي مـي    وظيفه

روشن است ) 9.(دنبال داشته باشد ن رفتار چه نتايجي بهكه اي اين

كه بازگشت اين وجه تمايز نيز به دو وجه تمايز دوم است يعنـي  

سازي، تنها ملاك درسـتي اعمـال نيسـت و     كه اصل بيشينه اين

  .كه مفهوم درست مبتني بر مفهوم خوب نيست اين
  

  احترام به اشخاص

گرايي به عنوان وجـه   يتگرايي و غا تقابل ديگري كه بين وظيفه

شود تقابل شخص محـوري و ارزش محـوري    تمايز پيشنهاد مي

گرايي ابتدا به خوبي نتايج و ارزشمند بودن آن بـراي   غايت. است

گرايي به اصول اخلاقي مانند  نگرد؛ ولي وظيفه فاعل يا جامعه مي

آزادي، عدالت، احترام به حقوق اشخاص، وفاداري به حقيقـت در  

كه آنها يك شخص هسـتند   ديگران، صرفا به عنوان اينرابطه با 

مفهوم شخص انساني يك مفهوم بنيادي در چنين . كند توجه مي

گـرا بـراي عمـل     گرا و غايت بنابراين دلايل وظيفه. اصولي است

گرا براي عمل، ارزش محور است يعني  دليل غايت. مختلف است

   شـود  چون اين عمـل موجـب ايجـاد فـلان خـوب و ارزش مـي      

گرا شخص محور است يعني چون  ولي دليل وظيفه. الزامي است

  ايــن عمــل، نــوعي احتــرام بــه اشــخاص ديگــر اســت الزامــي  

  )9.(است

مشكل اين معيار آن است كـه براسـاس آن، اغلـب نظـرات       

ويـل  . گـرا خواهنـد شـد    گـرا، وظيفـه   اخلاقي حتي نظرات غايت

راولز براساس كيمليكا معتقد است نه تنها نظرات اخلاقي كانت و 
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گرا هسـتند بلكـه    معيار احترام به اشخاص و استقلال آنها وظيفه

هر، پيتر سينگر، جـان هارسـني، سـيجويك و    . ام. سودگرايي آر

چـون آنهـا نيـز معتقـد بـه      . گرا خواهند بود حتي بنتام هم وظيفه

مفهـوم اسـتقلال   . رعايت انصاف و تساوي بين اشـخاص بودنـد  

گـرا نيـز بـه عنـوان يـك خـوب مطـرح         انساني در نظرات غايت

  ) 9.(شود كه بايد ارتقاء يابد مي

گرا نيز ممكن است احترام به  ولي به نظر ما گرچه نظرات غايت 

شخص انسان و حفظ استقلال و حرمت او را الزامي بدانند، ولـي  

گرا در نحوه توجيـه و   نقطه تمايز و اختلاف آنها با نظرات وظيفه

كه چون  گرا بر اساس اين غايت. لزام استاستدلالشان براي اين ا

احترام به اشخاص، يك خـوب يـا جزئـي از معنـاي آن اسـت و      

دانـد؛   سازي خوب الزامي است، آن را الزامي و وظيفه مـي  بيشينه

كه احترام بـه اشـخاص، ذاتـا عمـل      گرا بر اساس اين ولي وظيفه

 كه مورد امر الهي يـا مـورد توافـق اجتمـاعي     درستي است يا اين

گرايي آن را  يا بر حسب هر چيزي كه انواع مختلف وظيفه(است 

بر اين اساس . داند آن را الزامي و وظيفه مي) دانند منشاء الزام مي

اين معيار با توجه به نحوه توجيه اين الزام بـراي تمـايز نظـرات    

گرا معيار درستي است ولـي اصـالت نداشـته و     گرا و غايت وظيفه

  .قدم درست بر خوب استبازگشت آن به معيار ت

  

  گرا نظريه قاعده

گرا پيشنهاد  يكي ديگر از معيارهايي كه براي تمايز نظرات وظيفه

در تعريـف  . شود، توجه آنها به قواعد و اصول اخلاقـي اسـت   مي

از نظـرات   گرايي به مقولـه عـامي    وظيفه«: اند گرايي گفته وظيفه

ايف و شود كه عمل درسـت را بـر اسـاس وظ ـ    اخلاقي گفته مي

نظامهــاي اخلاقــي «؛ ) 10(»كننــد قواعــد اخلاقــي تعريــف مــي

گرا بر اساس وفاداري به قواعد و وظايف مستقل اخلاقي و  وظيفه

ــا ). 11(»شــوند تبعيــت از آنهــا توصــيف مــي ــار كــه ب ايــن معي

گـرا را   گرايي كانت بيشـتر مطـابق اسـت، نظـرات وظيفـه      وظيفه

را نه در نتايجي كه كند كه ملاك درستي اعمال  نظراتي بيان مي

كنند بلكه در مطابقتشان با اصول و قواعد عملي خاص  ايجاد مي

  . دانند پذيري مي  مانند اصل تعميم

گرايان درستي را  اشكال اين تعريف آن است كه تمام وظيفه  

كننـد برخـي از    بر اساس مطابقت با قواعدي خاص تعريف نمـي 

يت جزئـي و  نگر هسـتند كـه درسـتي را ذاتـا خصوص ـ     آنها عمل

دانند و معتقدنـد ارائـه قواعـد كلـي بـراي       شخصي هر عملي مي

گراي  كه نظرات نتيجه علاوه بر اين. اخلاق ممكن يا مفيد نيست

نگر نيز الزامات اخلاقـي را بـر اسـاس قواعـد كلـي بيـان        قاعده

كنند و توجهشان به قواعدي است كه بيشترين سود را بـراي   مي

نگـر ايـن ايـراد را     ر سودگرايي قاعدهچنانچه برخي ب. جامعه دارد

پرستي است و حتي برخي آن را نـوعي   گيرند كه نوعي قاعده مي

داند  دانند كه عمل به قواعد اخلاقي را وظيفه مي گرايي مي وظيفه

حتي اگر در مواردي نتايج بدي داشـته باشـد و موجـب كـاهش     

   )8.(خوبي گردد

اشـكال اول،  رسد اشكال دوم، بـر خـلاف    هرچند به نظر مي  

گرايي در عمل به قواعـد، درسـتي    وارد نباشد چون توجيه وظيفه

نگر ايجاد بيشترين  ذاتي اعمال است ولي توجيه سودگراي قاعده

، ولي به هر حال، اين وجه تمايز از طرفي جامع نبوده است خوبي

شـود و از طـرف ديگـر     گرايي را شـامل نمـي   و تمام انواع وظيفه

تمايز دوم يعني تقدم درست بر خـوب بـاز    اصيل نبوده و به وجه

  .دمي گرد

  

  گرا مطلق  نظريه

يـك نظريـه   «: كننـد  گرايـي را چنـين تعريـف مـي     برخي وظيفه

اي است كه معتقد است برخي اعمال  گراي اخلاقي نظريه وظيفه

بدون ملاحظه نتايجشان بر خوشبختي يا بدبختي مـردم الزامـي   

» رچه افلاك بر زمين افتدعدالت بايد اجرا شود گ«شعار . هستند

. »گرا است كند كه اغلب همراه نظرات وظيفه اشاره به روحي مي

گرا آن ا كه يك وظيفه را  بر اساس اين ديدگاه يك نظريه وظيفه

طوري توجيه كند كه در همه شرايط، نقض آن نادرست باشـد و  

بـراي مثـال آلـن    . فرق نكند كه بهاي احترام به آن چقدر باشـد 

و ) 8(»مطلقا ارتكاب بـه قتـل ممنـوع اسـت    «: گويد دونيگن مي

داند، از جملـه دروغگـويي    كانت تمام احكام اخلاقي را مطلق مي

  ) 12.(داند را حتي براي نجات جان انسان ممنوع مي

گرايـاني چـون    اشكال اين تعريف آن است كه شامل وظيفه  

عـلاوه بـر   ) 13.(گـرا نبـود   شود كسي كه مطلـق  ديويد راس نمي

گرايـي اخلاقـي را معقـول     ه بسـياري از فيلسـوفان، مطلـق   ك اين

اً غيـر مطلـق     دانند و وظيفه نمي . گـرا هسـتند   گرايان متـأخر غالبـ

www.SID.ir


ّاوري، سال پنجم شماره   1389، 2و 1 هاي فصلنامه اخلاق در علوم و فن

  

33

تواند بـه عنـوان يـك ويژگـي فراگيـر       گرايي نمي بنابراين مطلق

تــوان نظــرات  از طــرف ديگــر مــي. گــرا باشــد نظــرات وظيفــه

تنهـا يـك    گرايي دانست كه معتقدند گرايي را نوعي مطلق غايت

هميشـه  «كه  اصل اصيل و مطلق در اخلاق وجود دارد و آن اين

لذا اين . »چنان عمل كن كه بيشترين خوبي در جهان ايجاد شود

  .تعريف نيز صحيح نيست

  

  شخصي گرايي الزام

شود  گرا ذكر مي گرا و غايت تفاوت ديگري كه بين نظرات وظيفه

چه بايد انجام دهد گرايي، فاعل را به سوي آن اين است كه وظيفه

براي مثال، اگـر نكشـتن   . كند نه آنچه بايد ايجاد كند هدايت مي

انسان بيگناه يك وظيفه باشد، اين وظيفـه فقـط بيـانگر وظيفـه     

كـه از   فاعل نسبت به ترك عمل كشتن توسط خود است نه اين

انجام قتل توسط ديگران جلوگيري كند و موجب كاهش قتل در 

برخي از فيلسوفان ايـن ويژگـي   . هتر شودجهان و ايجاد شرايط ب

اند كه آنها فاعل محـور   گرايانه را چنين بيان كرده الزامات وظيفه

  ) 9.(يا وابسته به فاعل هستند

رسـد داراي اصـالت    اين ويژگي و وجه تمايز نيز به نظر مـي   

گرا ممكن است در كنار الزام به ترك قتـل   چرا كه وظيفه. نباشد

انند نيكوكاري، تلاش براي ايجـاد بهتـرين   الزامات ديگري هم م

جامعه، ممانعت از رواج فساد در جامعه، كمك به همسايه و ديگر 

شود، بر فاعل  الزاماتي كه موجب ايجاد بهترين شرايط زندگي مي

  . تحميل كند

گرا به معناي ديگري نيز  ويژگي فاعل محوري نظرات وظيفه  

گـرا   ت غايـت نظـرا . به عنـوان وجـه تمـايز مطـرح شـده اسـت      

هســتند يعنــي معتقــد بــه بيطرفــي  10»بــه فاعــل -طــرف بــي«

براي سودگرايي چـون بنتـام، مهـم ايجـاد بيشـترين      . اند اخلاقي

كند كه اين سود به سود  مقدار سود براي جامعه است و فرق نمي

به سود پدر، مادر و آشنايان خود باشد يا به سـود  . چه كسي باشد

ذا روابط خويشاوندي فاعل بـراي  ل. شناسد ديگران كه اصلا نمي

وابسته «گرا  اما نظرات وظيفه) 14. (آورد او هيچ الزام خاصي نمي

هستند و روابط خويشاوندي و يا ديگر روابط فاعل  11»فاعل -به

ــات خاصــي     ــراي او الزام ــتي ب ــه دوس ــون رابط ــران چ ــا ديگ ب

  ) 15و 14.(آورد مي

ه وجه تمايز دوم رسد اين تفاوت نيز اصالت نداشته و ب به نظر مي

دانـد و   گرا چون خوب را مقدم بر درسـت مـي   غايت. گردد بر مي

داند كه خوب را بيشينه كنـد، لـذا    چون درست را تنها چيزي مي

معيار ديگري به نام روابط شخصـي فاعـل بـا ديگـران بـرايش      

گـرا چـون درسـت را مقـدم بـر خـوب        اما وظيفه. آور نيست الزام

سازي خوب براي الزامات  غير از بيشينهداند لذا منشاء ديگري  مي

كند كه اين منشاء الزامات شخصي براي فاعـل ايجـاد    تعيين مي

گـرا هـم    علاوه بر اين، هيچ منافاتي ندارد كه يك غايت. كند مي

نگـر   گراي قاعـده  بدين نحو كه اگر يك غايت. فاعل محور باشد

بيشينه توجه به روابط شخصي فاعل با خانواده و دوستان را مايه 

شدن خوب در جامعه گرداند، چه بسا چنين الزاماتي نيز بر فاعلها 

 . تحميل كند

  

  گيري نتيجه

گانه ذكر شده براي  پس از بحث و بررسي تعاريف و معيارهاي نه

رسيم از اين تعاريف تنهـا تعريـف    گرايي به اين نتيجه مي وظيفه

اً ائـه كـرده   گرايي ار جامع براي وظيفه دوم، معياري اصيل و نسبت

اً يا نادرست بودند و يا اصـيل نبـوده و    است و تعاريف ديگر اساس

  . كردند به تعريف دوم بازگشت مي

گرايي و تفكيك آنها  يي و وظيفهگرا غايتبنابراين در تعريف   

  :گوئيم مي

اي است كه ابتدا يك خوب غير اخلاقـي را   يي نظريهگرا غايت. 1

تفسـيري از خـوب ارائـه     كنـد و  به عنوان ارزش غايي تعيين مي

). ادعاي استقلال خوب(كند كه كاملا مستقل از درست است  مي

دهند كه كاملا وابسته به خوب  سپس تفسيري از درست ارائه مي

كند و  سازي آن خوب تعريف مي بيشينه ا تنهااست يعني درست ر

ادعـاي  (هيچ ملاحظه ديگري براي درست غير آن قبـول نـدارد   

يي در ساختار كلي كه تعهد به دو گرا غايترات نظ). سازي بيشينه

تواننـد در تعريفشـان از ماهيـت     اصل قبل است يكسانند ولي مي

خوب متفاوت باشند و خوب را به سـود، خوشـي، لـذت، مزيـت،     

  .تعريف كنند... زيبايي و 

كننـد   گرا يا تعريفي از خوب ارائه مـي  در مقابل، نظرات وظيفه. 2

نـوع  (آن با درست شكل يافته اسـت  كه حداقل بخشي از معناي
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كنند  سازي خوب تعريف نمي و يا درست را به عنوان بيشينه) اول

تواننـد هـم در    گـرا مـي   نظـرات وظيفـه  ). نوع دوم(را و يا هر دو 

و هـم  ) يعني چگونگي تصوير رابطه خوب و درست(ساختار كلي 

) يعنـي چگـونگي تعريـف درسـت و خـوب     (در ماهيت و جـوهر  

  .دمتفاوت باشن

يعني همه (گراي نوع اول در ساختار يكسانند  نظرات وظيفه. 1-2

توانند در تعريفشان از ماهيت خـوب   اما مي) گرا هستند آنها نتيجه

لاً  و بيان مؤلفه  هاي اخلاقي و غير اخلاقي آن متفاوت باشند مـث

خوب را به رفاه برابر، خوشي مطابق با استحقاق،  كه اينبرحسب 

  .تعريف كنند... ده براي همه و حداقل لذت تضمين ش

گرا هستند امـا   گراي نوع دوم همه غير نتيجه نظرات وظيفه. 2-2

توانند در ساختار كلي و هم در تعريف و ماهيت خوب متفاوت  مي

  .باشند

ولي اشكال اين تعريف آن است كه تا حدودي حالت سـلبي    

چـه چيـز را معيـار     ،گرايـي  د كـه وظيفـه  نك دارد و مشخص نمي

  . دهد ستي قرار ميدر

: شـود  بازشناسي مي ،گرايي شش نوع وظيفه ،با بررسي منابع  

گرايي عقلي مانند  ، وظيفه)يا نظرات امر الهي(گرايي ديني  وظيفه

گرايي شهودگرا مانند نظريه ديويد  ها، وظيفه نظريه كانت و كانتي

راس، نظرات قرار دادگـرا، نظـرات اگزيستانسياليسـتي و نظـرات     

همه اين نظرات از اين حيث مشـتركند كـه    )17و16. (محور حق

گرايي، صرفا نتيجه عمل را تعيين كننده درستي و  برخلاف غايت

دانند و مفهوم درست را مستقل از مفهوم خـوب   نادرستي آن نمي

 كه اينولي در . كنند دانسته و آن را بيشينه سازي خوب معنا نمي

را ) ديگر وظيفـه  به تعبير(درست چيست و چه چيز عمل درست 

گرايي عقلي، يك يا چند اصـل   وظيفه. متفاوتند ،كند مشخص مي

دهـد بـراي مثـال ايمانوئـل      عقلي را تعيين كننده وظيفه قرار مي

ــل     ــق و اص ــر مطل ــابق ام ــل مط ــت را عم ــل درس ــت، عم كان

ــذيري مــي تعمــيم ــد؛ وظيفــه پ گرايــي شــهودگرا، درســتي را  دان

ه نـوعي قـوه شـهود در    خصوصيت ذاتي اعمال دانسته و معتقد ب

تواند در هر مـوقعيتي وظيفـه خـود را كشـف      انسان است كه مي

كند؛ نظرات امر الهي، درست را آنچه خدا به آن امر كرده اسـت  

كننـد؛   دانند و فرمان الهي را تعيين كننده وظايف معرفي مـي  مي

مورد تاييد و توافق اجتماعي باشـد  را كه نظرات قراردادگرا، آنچه 

دانند و رعايت قراردادهاي اجتماعي را وظيفـه   تي ميملاك درس

و » تصـميم «كنند ؛ اخلاق اگزيستانسياليستي،  هر كس بيان مي

نظـرات حـق    دهنـد و  انسان را معيار درست قرار مـي » انتخاب«

محور، رعايت حقوق فردي و اجتماعي را تعيـين كننـده وظـايف    

  ) 18.(دهند قرار مي

گرا بـه   نظرات وظيفه: گوئيم ي ميگراي در نهايت در تعريف وظيفه

نظـرات  . شـود  گـرا تقسـيم مـي    گرا و غيـر نتيجـه   دو گروه نتيجه

گرا گرچه درست را بـه بيشـينه سـازي خـوب      گراي نتيجه وظيفه

كنند ولي حداقل بخشي از معناي خوب براي آنهـا بـا    تعريف مي

معناي درست تشكيل يافته است كـه درسـت امـري مسـتقل از     

مــوري از قبيــل اصــول عقلــي ماننــد اصــل  خــوب اســت و از ا

پذيري، ذات اعمال، امـر الهـي، قـرارداد اجتمـاعي، اراده و      تعميم

گـراي غيـر    نظرات وظيفه. شود انتخاب فردي و حقوق ناشي مي

كننـد بلكـه    سازي خوب تعريف نمي گرا درست را به بيشينه نتيجه

داننـد كـه ناشـي از امـور فـوق       آن را چيزي مستقل از خوب مي

  . ستا

گرايـي را بخـواهيم خلاصـه و يكجـا      اگر اين دو نوع وظيفه  

اتي هستند كه ملاك درستي اعمال  نظر«: تعريف كنيم بايد گفت

براي آنها مقدم بر خـوبي و مسـتقل از آن اسـت و ايـن مـلاك      

پذيري، ذات اعمال،  چيزي از قبيل اصول عقلي مانند اصل تعميم

     .»انتخاب فردي و حقوق است امر الهي، قرارداد اجتماعي، اراده و
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